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1عدالت و پيشرفت در دولت ديني

  

* يزدي محمدتقي مصباح  7/10/88 :تأييد 12/9/88 :دريافت

  
  چكيده

تـرين و   تـرين، پيچيـده   از اصـلي  ،آن با پيشرفت در نـوع خـود   ةعدالت و رابط
اخلاق مطـرح   ةحقوق و فلسف ةسياست، فلسف ةدشوارترين مسائلي است كه در فلسف

ابتـدا  در بررسي موضوع عدالت و پيشرفت در دولت ديني، مقالة حاضر  .بوده و هست
رو،  ازايـن   .پـردازد  مـي  دولت دينـي  وپيشرفت  ،بررسي سه مفهوم كليدي عدالت به

در مورد افعال تكويني و تشريعي خداوند، مفهوم عدالت مفهوم عدالت  كاربردنخست 
به اعطاء كل ذي حق حقه، مورد نقـد و  تعريف عدالت و  شناختي مثابه مقياس ارزش به

بـه   توجهبا  -ارتباط مفهوم اجتماعي عدالت با دولت ديني بررسي قرار گرفته و سپس 
هـايي كـه از آن مـورد نظـر      رويژهو كـا   -برداشتي كه در اسلام از دولت وجـود دارد 

اگر عدالت بر مبناي حق تعريـف شـود،    بر اين اساس، . موشكافي شده استاشد، ب مي
يكـي از مصـاديق    ،و پيشـرفت شود  تمام وظايف دولت اسلامي در عدالت خلاصه مي

هـا بـه   ن بيشـتر انسـا   در رسـيدن  است موظف دولت اسلاميزيرا  ؛عدالت خواهد شد
شود كـه دولـت در ايـن     عدالت، زماني محقق مي. سعي و تلاش كند ،بهترين كمالات
   .ترين وضعيت را داشته باشد رسالت موفق

  

  واژگان كليدي
  ، حقسياسي، اسلام ة، فلسفعدالت، پيشرفت، دولت ديني، دولت سكولار  

                                                                                                                                
  

  .قم ةعلمي ةاستاد دروس عالي فلسفه در حوز، االله محمدتقي مصباح يزدييةآ .*
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  مفهوم عدالت
اين  :اند گفته برخيكه  اي گونه به ؛مفهوم عدالت است مفاهيم، ترين واضح از جمله  

مفهوم اصلاً احتياج به تعريف ندارد و بلكه امكان تعريف براي آن وجود ندارد؛ زيرا 
 ةاما اين مفهوم با هم .توان پيدا كرد تر از مفهوم عدالت در اين تراز نمي مفهومي واضح

  .  وضوحش در نهايت پيچيدگي است
ني سابق تا زبانهاي يونا  هاي گوناگون از زبانوم لغوي عدالت و معادلاتش در زبانمفه

تطبيق اين كاربردها  و كاربردهاي اصطلاحيش در علوم مختلفهمچنين اروپايي امروز، 
تحقيقاتي هر چند در  ؛همگي احتياج به تحقيق دارد ،با ديگر مفاهيم آن با يكديگر و ارتباط

  .تا به اين موضوع توجه شوداست كه در اين باره صورت گرفته، سعي شده 
معاني،  ةگويي كه هم .توان اشاره كرد مفهوم لغوي عدالت به چند معنا ميدر خصوص 

توان به يك ماده برگرداند، با اين حال از بحث لغوي و  حتي معاني متضادش را مي
  . پردازيم يابي اين مفهوم صرف نظر كرده و به معاني اصطلاحي آن مي ريشه
شباهت دارند؛ يعني معاني  رسد معاني اصطلاحي عدالت به مشترك لفظي نظر مي به

شود يك جهت مشترك بين آنها پيدا كرد كه آن  زحمت مي كاملاً متفاوتي هستند كه به
روشن  ،معاني اصطلاحي را با معناي لغوي مفهوم عدالت ةجهت مشترك در واقع رابط

  .يم كردبررسي خواهرا در ادامه، اين مسأله . كند مي

 عدالت الهي در نظام خلقت

يكي در بعد تكوين  ؛شود ه ميعدالت در چند بعد به خدا نسبت داد ،اسلاميدر فرهنگ 
 ،در اين صورت .عدالت را رعايت كرده است عالم، خداي متعال در آفرينش :گوييم  كه مي
معناي  و نه به» اعطاء كل ذي حق حقه«معناي  معناي مساوات است، نه به نه به ،عدالت

گردد؛  حكمت و نظام احسن برمي ةخاص است كه تفسيرش به مسأل يتوازن؛ بلكه مفهوم
كه  باشنديعني خداوند متعال، عالم را طوري آفريده است كه اجزايش آنچنان با هم مربوط 

  تمام اجزا مساوي هستند؛كه نتوانيم بگوييم  اگر چه ؛وجود آورد بهترين نظام را به ،در كلّ
، اصلاً اگر مساوي بودند .كديگر مساوي نيستندمخلوقات با ي ةزيرا واضح است كه هم

هاي اين عالم و كمالاتش به تفاوتهايش  در واقع زيبايي .كرد معنا پيدا نمي ،خلقت اين عالم
همه زيبا بودند يا همه  و يا اگر ها مرد بودند يا همه زن بودنداست؛ مثلاً اگر تمام انسان
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د به اختلافاتي كه بين انسان و انواع چه رس! افتاد؟ در اين عالم ميچه اتفاقي  ،زشت

  .بودن نيست داشتن و يكسان تساويمعناي  پس عدالت به. حيوانات وجود دارد
كه حق هر موجودي  به او  نيستمعناي عدالت خداوند در آفرينش اين ، همچنين

هيچ  ،قبل از خلقت كه چرا  مفهوم حق در اينجا معنا و مفهوم ندارد؛ زيرا ؛داده شده است
 ،رو ازاين .)1): 76(انسان( »لَم يكنُ شَيئاً مذْكُورا«حقي براي مخلوقات متصور نيست 

هر چيزي را در نظام احسن خود جاي  ،بگوييم خداوند در آفرينش عالمكه بهتر است 
كه جاي هر كدام نيز نسبت به مخلوق ديگر و مجموعاً نسبت به  اي گونه ؛ بهداده است

تقريباً عدالت در  رو، ازاين. اثر آفرينش خود خداست ،شود كه آن هم سنجيده مي ،كلّ
  . حكيم است ، عادل وشود؛ يعني خداوند اش با حكمت مساوي مي مفهوم تكويني

 عدالت الهي در تشريع

بيشتر  ،از عدالتاين مفهوم . دارد كه در عرف شايع استنيز عدالت يك معناي ديگر 
اين  .خداوند در امور تشريعي عادل است به اين معنا كه .عي استمربوط به امور تشري

  . خود داراي ابعادي است ،مفهوم

  تكليف در حد طاقت انسانها ـ الف
 :خداوند متعال براي هيچ موجودي بيش از حد توانش تكليفي را تعيين نكرده است

معناي عدالت  رو، اين وضع تكليف به ازاين .)286): 2(بقره( »يكلَِّف اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها لاَ«
بين  ،در واقع. عدالت است ةخارج از داير» بما لايطاق«چرا كه تكليف  ؛در تشريع است

و اين همان معناي عدالت تشريع و وضع قانون با ظرفيت افراد يك تناسب برقرار است 
   .»وضع كل شيءٍ في موضعه«است كه گفته شده است 

  آميزنبودن تكاليف تبعيض ـ ب
خارج از توان الهي، بر اينكه تكاليف  افزونعد ديگر عدالت تشريعي اين است كه ب

. ؛ يعني ملاك تكليف براي تمام انسانها يكسان استندآميز هم نيست ، تبعيضندافراد نيست
. ندارد شود و استثنايي وجود باشد، آن تكليف به او متوجه ميكه ملاك تكليف در هر كس 

  . منافات خواهد داشت ،واقع اگر به جز اين باشد با عدالت تشريعي خداونددر 
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  عدالت در پاداش و جزا ـج 
تعيين ثواب و عقاب و اعطاي ثواب يا كيفري كه متناسب  ،از ديگر مظاهر عدل الهي

هايش  شود، هر چند بعضي از نمونه كه عمدتاً در قيامت ظاهر مي باشد ، ميبا عمل است
  . شود هم در اين عالم محقق مي

  تفاوت مفهومي عدالت در كاربردهاي مختلف
، مفهومي است كه از فعل تكويني الهي تا وضع خداوند عدالت ،گفته شد گونه كه همان

 يك اما بايد توجه داشت كه در هر .گيرد مي تشريعي و اعطاي ثواب و عقاب، همه را در بر
توان  را در نظر گرفت؛ زيرا تنها با يك تعريف نمي متفاوت يبايد مفهوم ،از تكوين و تشريع

 از سويي .عدالت دو مفهوم دارد. گفت خداوند هم در تكوين و هم در تشريع عادل است
سؤال مطرح  هرچند اين. كند خدا صدق مي ةاست كه دربار يعدالتناظر به اينها  ةهم
چه ملاكي براي  ؟كار برد توان به خداوند به چه معنا مي ةمفاهيم ارزشي را دربار شود كه مي

افعال الهي چگونه  ةدربار ،ارزش ؟تعيين حسن و قبح در افعال خداي متعال وجود دارد
  شود؟  تعيين مي

و  گردد اخلاق برمي ةارزشها و فلسف ةداري در فلسف تمام اين ابهامات  به مسألة ريشه
فقط بين خوبي و بدي آيا شود؟  و از كجا پيدا مي هكه اصلاً خوبي يعني چ آن، اين است

اشخاص مكلف معنا دارد يا نسبت به خالق هم معنا دارد؟ فرض بر اين است كه عدالت در 
عنوان يك صفت خوب براي خداوند اثبات شده است؛ اما در خصوص چرايي اين  اينجا به
پيگيري كرد كه اساساً مفهوم فعل ارزشي را به چه معنا  ا  بحث راة ارزشهبايد در فلسف امر ،
  .دادبه خداوند نسبت توان  مي

  شناختي مقياس ارزش ةمثاب عدالت به
براي عدالت در نظر گرفته شده  گريدي  مفهوم – از افلاطون  - يونان باستان  ةفلسفدر 
شود، ولي معمولاً به افلاطون و بعد  استفاده ميهمين معنا كه از كلمات سقراط هم است 

است و طبق عنوان اصل ارزشها  به امعناين عدالت به . شود به ارسطو نسبت داده مي
كند كه غير  عدالت در اينجا يك معناي جديد پيدا مي. گردد تعريف ارسطو به اعتدال برمي

. بين افراط و تفريط استاعتدال و آن  و غير از تساوي است» ل ذي حق حقهاعطاء ك«از 
 بايد دو طرف افراط و تفريط را فرض كرد ،شود كار برده مي لذا در جايي كه اين مفهوم به



9 

 

 

ي 
دين

ت 
دول

در 
ت 

رف
يش

و پ
ت 

دال
ع

 /
ي 

دتق
حم

م
دي

 يز
اح

صب
م

  
عدالت محقق  ،وقتي نه اين بود و نه آن و كاملاً در حد وسط بين افراط و تفريط بود و

  . شود مي
آنها عدالت را  .فضايل است ةفلاسفة پيشين معتقد بودند كه اصل عدالت ريشة هم

وحدت يا وحدت عدالت با ساير فضايل، كه دانستند و معتقد بودند  مساوي با فضيلت مي
اينكه كسي از اينجا صحبت در  .و يا به حمل شايع باشد ميمفهومي و به حمل اولي 

حقي ادا شود يا نشود مطرح نيست؛ بلكه  و يا حقي داشته باشدديگر، نسبت به كسي 
تفريط دارد كه اگر از طرف افراط و  ه يك امر دو طرف افراط وبر اين است كفرض 
 ،اين. گردد به عدالت منتهي مي ،تفريط آن پرهيز شود و حد وسط آن گرفته شودطرف 

لغت يوناني با اين معنا اينكه ند و يا ا هجعل كردفلاسفه آن را يا مفهوم خاصي است كه 
البته . اعتدال است ،بريم كار مي عدالت بهجاي  آنچه كه ما در اينجا به. مناسب بوده است

  . هر دو از يك ريشه هستند؛ اما در عرف ما داراي يك مفهوم نيستند

  معناي دادن حق عدالت به
گويند، آن را   و حقوق هنگامي كه از عدالت سخن مياكثر فيلسوفان سياست، اخلاق 

عدالت آن است كه به هر طبق اين تعريف، . كنند تعريف مي» اعطاء كل ذي حق حقه«به 
لازمة چنين عدالتي، عدم . اف نكنندحاز آن كم نگذارند و به او اج ؛حقش را بدهند ،كس

اي است  رابطه ،عدالت در اين معنا ،بنابراين. تساوي برقرار نشود ،هر چند ؛تبعيض است
 و فرض بر اين است كه قبلاً حقي ثابت شده است و گردد  كه ميان دو طرف برقرار مي

  .شود تعريف و تعيين مي ،اساس آن عدالت بر

  نقد و بررسي
يعني  ،حق زيرااست؛ ) اين هماني(  2اين تعريف براي عدالت در واقع يك توتولوژي

آنچه  ؛»اعطاء كل ذي حق حقه« :عدالت هم يعني .داده شودحق  كه بايد به ذي چيزي همان
بديهي مفهومي رو، اين سخن كه مفهوم عدالت،  ازاين. به او بدهند استكسي را كه حق 

 ؛ندارد اي ييآهيچ كار ،اما اين مفهوم از عدالت در مقام عمل. است درست به اين معنا ،است
عنوان عدالت بر آن  به ويآن  يشود حق هر كس چيست تا با اعطا نميكه معلوم  چرا

در يك مفهوم  .اساس مباني مختلف، متفاوت است صدق كند؛ زيرا حقوق افراد بر
و امام  طبق فرمايش اميرالمؤمنين كه چراابتدا بايد حق را براي خدا اثبات كرد؛  ،وسيع
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د و بعد از آن، حقوق نگرد مي  االله بر حقوق به حق ةهم ،در اصل 8العابدين زين
يك اصل بسيار كارساز، محكم و  ،اين بيان .شود منشعب مياز حق خداوند مخلوقات 

 گونه اين ،در ساير مكاتب فلسفي به نظراي اسلامي است كه ارزشه ةمتقن در فلسف
حق خداست و تا خدا اين است كه هر حق، در مورد اصل  بنابراين،. تبيين نشده است

  . شود كس صاحب حق نمي به كسي حقي را اعطا نكند، هيچ
اين حق  ،شود عدالت اين است كه حق هر كس داده شود هرحال وقتي گفته ميه ب

اما چگونه  .گرددوقتي اين فرض ثابت شد، بايد آن حق ادا . بايد از قبل مفروض باشد
، چيزي دستگير كرداساس عدالت ثابت  يم حق را بايد برويگبشود؟ اگر  اين حق ثابت مي

شود عدالت اين است كه حق به  آيد؛ يعني گفته مي شود؛ چون دور پيش مي ما نمي
توقف «در اين حالت  .چيزي است كه تابع عدالت باشد ،صاحب حق داده شود و حق

   .شود از آن گرفته نمي اي هيچ نتيجة منطقي  رو، ازاين. آيد پيش مي »الشيء علي نفسه
بسياري از حقوق با بداهت عقل يا قريب به بداهت ثابت : ممكن است گفته شود

هت بدابه  – دانند  مه ميفهمند؛ مثلاً ه مي همهرا  شوند؛ زيرا مفهوم غصبِ حق و ظلم مي
كردن حق يتيم و ندادن دستمزد كارگر، ظلم است، اما منشأ اين حق يا  كه پايمال – عقل 
گونه كه گفته شد،  آيد؛ زيرا همان دست نمي  هعقلي ب بداهتبودن آن با اين  عادلانهمعيار 

  . شود با ارائه تعاريف كلي نيز چيزي به جز دور حاصل نمي

  ارتباط مفهوم اجتماعي عدالت با دولت ديني 
تعريف  ،لذا در اينجا. شود، عدالت اجتماعي است كه به دولت مربوط مي يمفهوم عدالت

مگر اينكه  ؛نخواهد داشتيي اكند، كار افراط و تفريط بحث ميعدم ارسطو از عدالت كه از 
افراط و  ةگيريم، مسأل براي تعيين حقوق اجتماعي، يكي از معيارهايي را كه در نظر مي

با اين حال اين تعريف،  .تفريط و تعيين حد وسط باشد تا ببينيم چه چيزي حق است
ترين مفهومي كه معمولاً فلاسفة اخلاق، حقوق و  واضح. شود تعريف عدالت محسوب نمي

اند  آنها نيز پذيرفته. است »اعطاء كل ذي حق حقه«تعريف  ،اند يه كردهروي آن تك ،سياست
عدالت و  ةو از كلمدست آورد  بهعدالت جايي غير از مفهوم كه ماهيت حقوق را بايد از 

  .توان حقوق را استخراج نمود مفهوم آن نمي
يني ارائه جا دارد كه اول، تعريفي از دولت د ،با دولت دينيعدالت  بررسي رابطةقبل از 

نهادي اجتماعي است  ،دولت ديني«:گوييم رو، در تعريف دولت ديني اجمالاً مي ازاين. شود
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كار آمده است و وظيفه دارد كه ارزشهاي ديني را در  ي ديني بر سراساس ارزشها كه بر

  . بخشدتحقق هاي ديني، اهداف جامعه را در چهارچوب ارزش ، يانمايداجتماع پياده 
با خواهد احكام اسلامي را  كه مياست دولت مشروعي سخن بر سر رابطة  ،بنابراين

ي از عدالت را در نظر بگيريم و »دور«مفهوم چنانچه همين  .در جامعه پياده كندعدالت 
آيد كه  دست نمي دولت ديني اين است كه حق مردم را به آنها بدهد، باز به ةوظيف :بگوييم

   .ده شودحق مردم چيست كه بايد به آنها دا
گاه روشن شود  تا آن گرددمشخص  ،وجودي دولت ةفلسف ابتداراه ديگر آن است كه اما 

   .چه حقوقي را به چه كساني بايد بدهدكه 

  فلسفة وجودي دولت
اين است كه دولت  ،آيد دست مي بهمعناي اعم آن  بهآنچه كه از فلسفة وجودي دولت 

  : آن مسائل عبارتند از .دار امور شود عهده ،بايد در چند مسأله
 ةوضع كند كه همان كار قو ،كه مطابق مصالح جامعه استرا مقرراتي  دولت بايد - 1

  .مقننه است
اعم از امكانات طبيعي يا  -  امكاناتي را كه در جامعه وجود دارد بايد دولت - 2
استعداد و توانش بتواند از  ةاي بين مردم توزيع كند كه هر كس به انداز گونه به - كسبي

اش را براي مردم باز  منظور از توزيع هم اين است كه راه استفاده( مند شود آنها بهره
 ةهم تا اينكه تبعيضي در استفاده از امكانات وجود داشته باشدنبايد در واقع  ).بگذارد

 ،هدة دولت استمسؤوليتي كه بر ع. يكسان از امكانات استفاده كنندطور  بهافراد بتوانند 
  .باشد طور يكسان و بدون تبعيض مي به ،برداري از امكانات براي همه تأمين امكان بهره

وقتي كه از دست افراد، كاري بر  ويژه دولت بايد نيازهاي مادي جامعه را به - 3
 ةهاي وجود دولت، انجام كارهايي است كه از عهديكي از ضرورت. تأمين نمايد ،آيد نمي

افراد معلولي هستند  ،اي در هر جامعه عنوان نمونه بهآيد؛  خاص بر نمي هييك فرد يا گرو
كه  هستندسرپرستي  توانند زندگي خويش را تأمين كنند يا كودكان بي كه خودشان نمي

با مشكلات جدي خود احتياج به سرپرست دارند و يا بيماراني هستند كه در درمان 
باشند و نياز جدي به تجهيزات بيمارستاني دارند كه بايد از سوي دولت تأمين  مي مواجه
توانند  در مسائل دفاعي و نظامي كه يك نفر، دو نفر يا يك گروه نمي همچنين. شود
اش را تأمين كند  هزينه كرده،تشكيلاتي لازم است تا آن را مديريت و دار امور شوند  عهده
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. تا امنيت براي كشور حاصل شود نمايدرا فراهم آن زات و افراد، امكانات و تجهي
گفته  تمامي موارد پيش .گونه است نيز وضع به همينتأمين امنيت داخلي  در مورد همچنين
 .گردد محسوب ميف دولت ياز وظا
همين  دولت اسلاميبلكه هدف اصلي  - اساس بينش اسلامي، دولت وظيفه دارد  بر - 4
انسانها را فراهم نمايد و سعي كند كه استعدادهاي معنوي كه زمينة رشد معنوي  - است
مردم به  بيشترين افراددولت بايد كاري كند كه . هر چه بيشتر و بهتر به فعليت برسد ،افراد

اختيار به اساساً انسان براي همين آفريده شده است تا . بهترين كمالات معنوي برسند
قرب به «لي كه در فرهنگ اسلامي با تعبير همان كما يد؛خويش به كمال لايق خود نايل آ

ا ضرورت پيدا رساندن انسانه كمال دولت براي به رو، وجود ازاين. شود از آن ياد مي» خدا
هر چند در تفكر . باشند مي  اي براي تحقق اين هدف مقدمه ،ف دولتيوظا ةو بقي كند مي

ن موضوع، مغفول واقع اي ،هاي سياسي موجود سكولاريسم و فلسفه ويژه غير اسلامي به
كه دولت بايد زمينة كمال و سعادت  وضوح مطرح كرد بهفارابي اين موضوع را  .شده است

و سعادت حقيقي وي  بدون معنويت ،انسانها را فراهم كند؛ زيرا معتقد بود كه كمالات انسان
دولت است كه در جهت  ةپس وظيف. شود بدون رسيدن به فضايل اخلاقي، حاصل نميو 
اگر دولت به هر  ،رو ازاين. ا تلاش كندانسانه )هللا يقرب ال(مل معنوي و فضايل اخلاقيِتكا

است و هر » وضع كل شيء في موضعه«مصداق عمل وي يك از اين وظايف عمل كند، 
» اعطاء كل ذي حق حقه«ادا كند، مصداق  ،كدام از اين حقوقي را كه مردم بر دولت دارند

 .خواهد بود
سياست مطرح  ةهمه فضايلي دانست كه در حوزجامع توان به اين معنا،  را مي عدالت

البته به شرط آنكه عدالت را با تعريف  .گيرد و همة وظايف دولت را در بر ميشود  مي
يا آن را در عدالت اقتصادي خلاصه نكنيم، يا به رفع تبعيض در نظر نگيريم آن ارسطويي 
معنايي كه در قرآن و روايات  ر اجراي عدالت و قسط را بهدولت د ةبلكه وظيف ؛فرو نكاهيم
 كار ببريم تا كل وظايف دولت اسلامي در عدالت خلاصه شود و بر هشود ب استعمال مي

  . مردم جامعه تأمين گردد ، كمال و سعادترفاه ،اساس آن، حقوق، امنيت

  رابطة پيشرفت و عدالت
اي برقـرار   بين پيشرفت و عدالت در موضوع وظايف دولت و دولت اسلامي چه رابطه

است؟ اگر عدالت را به همين معناي عام در نظر بگيريم و به اين مسأله توجه داشته باشيم 
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كمالات انسان، امري ذو مراتب و از وظـايف  تحقق اي بشر و سعي در هكه تأمين نيازمندي

كمالات، خـود دچـار    »بهترين«انسانها به  »بيشترين«رسيدن دولت اسلامي است، سعي در 
شـامل چـه بخشـي از مـردم      » بيشـترين انسـانها  «ابهام خواهد بود؛ زيرا مشـخص نيسـت   

در يـك جامعـة هفتـاد    » بيشـترين « ممكـن اسـت  . شود؛ چرا كه شرايط مختلف اسـت  مي
اً به آن كمـال نهـايي   آن بيشتريني كه واقع يا ممكن استو  نفر باشدميليوني، هفت ميليون 

ولي معنايش اين نيست كـه وظيفـة دولـت، نسـبت بـه       نرسد؛هفت هزار نفر  بهرسند،  مي
چـه در امـور مـادي و چـه در امـور       ،، خـود پيشـرفت  رو ازاين. ديگران ساقط شده است

 شـود  ي سنجيده مـي پيشرفت يا با معيارهاي كم زيراشود؛  معنوي، در همين مقوله واقع مي
گيرنـد كـه فراتـر از     ت و توسعه را به يك معنـاي عـام اجتمـاعي در نظـر مـي     يا پيشرف و

هـاي   شـامل پيشـرفت   مانند آنها است كه در اين صورتهاي اقتصادي، اجتماعي و  كميت
بنابراين، اگر كشوري آمار داد كـه امسـال،   . شود فرهنگي، اخلاقي، معنوي و روحي هم مي

اي عمل، اين هفت درصد رشـد و ارزشـه  در ، اما است اقتصادش هفت درصد رشد كرده
آيـا   ،استمردم قرار گرفته از افزوده و منافعي كه از آن حاصل شده، در اختيار پنج درصد 

طبـق تعـاريف گونـاگون از     كـه  شـود  در پاسخ گفته مـي  ؟شود اين پيشرفت محسوب مي
يشـترين  افـراد جامعـه يـا ب    ةكند؛ زيرا اگر در پيشرفت واقعي، هم پيشرفت، نتيجه فرق مي

حق آنان است و دولت بايد براي اين  ،آنها، مشمول  كمالات مادي و معنوي توسعه شوند
كرد، حق مردم را داده است و اين همان عـدالت  را اگر دولت نيز اين كار . كار تلاش كند

خـود   ،كمالات مـادي و معنـوي  جامعه و رساندن جامعه به  رفتاست؛ زيرا سعي در پيش
 كهشود  مي گاهي تصور .شود و تضادي با مفهوم عدالت ندارد يكي از مصاديق عدالت مي

معه اجرا كنـد كـه   اي را در جا برنامه ،؛ مثلاً اگر دولتكند پيدا ميتضاد  ،عدالت با پيشرفت
هاي اقتصادي رشدي پيدا  داشته باشد، اما بهرهرا در پي صنعتي  يا وريپيشرفت علمي، فنا

شـود؛   احياناً رشد منفي داشته باشند و فقط كميت فردي لحاظ شود تضاد واقع مينكند يا 
كـه در عـدالت بايـد دو     در حـالي  .زيرا بين پيشرفت و عدالت تفاوت حاصل شده اسـت 

كمـالات  » بهترين«افراد جامعه و ديگري حصول » بيشترين«لحاظ شود؛ يكي سهم  ،مسأله
آيـا  تضاد پيدا كرد، كدام يك از اينها اولي هستند؟  »بهترين«با » بيشترين«اگر اين . مطلوب

شـان برسـند و از فقـر     در اينجا بايد سعي شود تا اكثريت افراد به نيازهاي ضروري زندگي
   ممكن از رفاه برسند؟ ةبه بالاترين درج از مردم اقليتياينكه ، يا نجات پيدا كنند
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 ،كـه اگـر پيشـرفت اقتصـادي    و آن اين متصور استتضاد ديگري نيز بين اين دو دسته 
مانع از پيشرفت معنوي شود؛ يعني اگر دولت بخواهد امكاناتش را صـرف رشـد معنـوي،    
رشد اخلاقي و جلوگيري از فسـادهاي اخلاقـي مـردم بكنـد، ممكـن اسـت درآمـدهاي        

كاهش پيدا كند؛ اگر دولت بخواهد درآمدهاي خود را صرف رشد آموزش و  اش اقتصادي
با خـدا   و داشته باشند بيشتريم بكند تا مردم ديندارتر بشوند، عفت پرورش و اخلاق مرد

پيشـرفت را بـه همـين     اگـر در اينجـا   .كاسته خواهد شد يشآشنا بشوند، از درآمدها بهتر
كند و ما بايد به  ا مصداق پيدا ميهتعارض بگيريم،در نظر معناي پيشرفت اقتصادي شايعش 

. يكـي را انتخـاب كنـيم    ،ميان پيشرفت و عدالت ازدر نهايت و  اين تعارضات پاسخ دهيم
هاي معنوي  اگر پيشرفت را به مفهوم اسلامي آن در نظر بگيريم و آن را شامل پيشرفت اما

را گيرد؛ زيرا اعطاي حقوق مردم، هم عدالت  بدانيم، پيشرفت در جهت عدالت قرار مينيز 
حـق برخـورداري از    ،يكـي از حقـوق مـردم    را؛ چـرا كـه   و هم پيشرفت سازد محقق مي

وجـود نخواهـد داشـت؛     ،بنابراين، تضادي بين آنها در سطح كـلان . معنويات و دين است
سـطح  در و  هم  عـدالت  صورت پذيرد يعني امكان دارد كه هم پيشرفت در حد مطلوب 

گيـرد و يكـي از    در اين صورت، پيشرفت در جهت عـدالت قـرار مـي   . عالي حاصل شود
  .شود مصاديق عدالت مي

ها يادداشت  
 »عدالت و پيشرفت در دولت ديني«االله مصباح يزدي است كه در گفتمان يةمتن حاضر سخنراني آ. 1

  .ايراد شده است 1در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 1388در سال 
٢. Tautology; 

هاي  كلمهبار با  دو ،تكرار يك چيز«: كند گونه معنا مي را اين »توتولوژي«كتاب فشرده آكسفورد 
در  »حشو قبيح«معادلي براي صنعت شود  را مي »گويي همان«در صنايع بديعي، توتولوژي يا  .»متفاوت

  .نظر گرفت
  
  


